
برسر.7 رفته رفعت ز ديدي ارسلان گردونآلب

بيني ارسلان آلب تن گل در تاكنون مروآ به

ارسلانآيا آلب عظمت و شكوه سلجوقي(شاهد پادشاه مـرو)دومين به بودهاي،

بيني گور در را او تا .برو

نيست( پايدار حكومتي قدرتو هيچ كه است اين بيت .)پيام



مشو بيعقلان چو دنيا زر و زور غرهّبدين

بيني نيستكشبيمهرگان نوبهاري آن اين كه

فريفته:غرهّ مغرور،

بهـار:بيتمعني ايـن پي در كه چرا مشو ثروت و قدرت فريفتهي بيعقلان چون

ميآيد (پاييز كفتميرود. از ثروت و .)قدرت



زرينكسـري به و پرويز زر، ترنج و

يكسانبر خاكشده با يكسر شده باده

طـلاترنج از ميوههـايي ساساني شاهان كه مطلباست اين يادآور زرين به و زر

ميچيدند بساطشان بر گاه كه .ميساختند

ميوههايطلاييخسروپرويز:زرينتره مقصود



سـفره:بيتمعني بر كه ترهاي زرين نكن ياد او از ديگر و رفت بين خسروپرويزاز

بخوان را كمتركوا آيهي برو كو؟ .مينهاد

آيهيكم از است تلميحي وكمتركوا:تراكوا زروع و عيون و جنات كريممن »مقام

سورهي( كريم مردنـد[«:يعني)25-27آيات44قرآن بـهجـاي]كـافران

نعمتي پر و نيكو جايگاههاي و كشتزارها و چشمهساران و باغها همه آن گذاشتند

ميكردند زندگي نازان و شادان آنها در كه بـه».را مصراع اين در اول خوان

است خواندن از امر فعل دوم خوان و سفره .معني



تــاجآن كـه خـلـقسـروران شدندنظـارهاكنونبودندسـر پا خاك همه كـه كن

زال؟نمـاند رستم كجاست خـاقان و اينگـذاشتـندقيـصـر استخوانيدر چندخاك

جاممست به است خورده زيرا زمين نوشروانكاسسـردرمياست دل خون هـرمـز

پيداپسپند سـرش تـاج در آنگــه بود پندكه مغزصد در اكنون است پنهانسرشنو

استكـهبطـلبشـادي دمي عمـر زحـاصل ذره كيـقباديهـر استخاك جمي و

جمشيد:جم

اينكگفتي تاجوران آن رفتنـد كجـا جاويدانزكه آبستن است خاك شكم ايشان

تاجداران:تاجوران شاهان،



بيت،-8 كدام مفهوم و است؟متفاوتمعني
چاه)1 به ماهي گر و فرشآيي به عرشي گر افتيكه

بينيگرديتهيبحـريوگر خزان باغي گر و
مشو)2 بيعقـلان چو دنيـا، زر و زور غـرهبــدين

بيني نيستكشبيمهرگان نوبهاري آن اين كه
ديدگي)3 كوته كه اركان، از نه دان، يزدان بـاشدز

خطي بينيكزكـه بنان از را آن تو خيزد خرد
بـايد)4 ونـازشچـه اقبالي نـالشبر ادبـاريو

بينيكه آن نه بيني اين نه ديده زني هـم بر تا
بـه4و1،2گزينههايدر هميشه شرايط و نيست پايدار قدرتي هيچ كه ميدهد تذكر سنايي

نميماند .يكحال



گزينهها،-9 ديگر با گزينه كدام است؟متفاوتمفهوم

فراش)1 همه آيـي عشق بـاغ در دليابياگـر
بيني نقاشجان آييهمــه ديـن راه در وگـر

مشو)2 بيعقلان چو دنيا، زر و زور غرهبـدين
بيني نيستكشبيمهرگان نوبهاري آن اين كه

و)3 اقبالي نالشبر نـازشو بـايد ادباريچـه
بيني آن نه بيني اين نه ديده زني هم بر تا كــه

رفته)4 رفعت، ز ديدي، ارسلان آلب برگردونسر
بيني ارسلان آلب تن گل در تـاكنون مــروآ به

كنيد نگاه قبل تست پاسخ .به



ابيات-10 ديگر با بيت كدام است؟متفاوتمفهوم

رفته)1 رفعت، ز ديدي، ارسلان آلب برگردونسر
بينيبه ارسلان آلب تن گل در تـاكنون مــروآ

نالشبر)2 نـازشو بـايد ادباريواقبـاليچـه
بينيكــه آن نه بيني اين نه ديده زني هم بر تا

زر)3 و زور مشوچـو،دنيـابـدين غرهبيعقلان
بينيكه نيستكشبيمهرگان نوبهاري آن اين

ديدگي)4 كوته كه اركان، از نه دان، يزدان باشدز
بيني بنان از را آن تو خيزد خرد كـز خطي كـه

است شده اشاره قدرتها و دنيا بيثباتي به اول گزينهي سه .در


